
 زنان کارگر و فعاليت سوسياليستی 
   

  ٢٠١١سحر صبا، ا آوريل 
 
 
هدف جنبش زنان کارگر، مبارزه برای کسب تساوی اقتصادی و اجتماعی است و نه فقط تساوی ظاهری زنان با "

وظيفه اصلی اين جنبش عبارت است از آزاد کردن زنان از بردگی خانگی و محيط آزاردهنده، تحميق کننده و . مردان
لازمه اين مبارزه طولانی تغيير ريشه ای آداب و . حدود آشپزخانه، و سوق دادن آنان به کارهای توليدی اجتماعیم

  مارس ۴  - نقل قول از لنين پراودا."رسوم اجتماعی است که تنها با پيروزی کامل کمونيسم به پايان خواهد رسيد
١٩٢٠. 

 سوسياليستها در جنبش زنان ايران و بويژه جنبش زنان نوشته حاضر بطور مشخص  فعاليت سوسياليستی و نقش
کارگر را مد نظر دارد، و به اختصار به اين می پردازد که چه راهکارهای عملی را می توان بکار گرفت تا به چه 
بايد کردها برای رفع موانع سازمان يابی و متشکل نمودن اين جنبش پاسخ دهد، و در آخر بر ضرورت ايجاد تشکل 

توده ای زنان در دورانی که  موج دوم جنبش توده ای آغاز می شود، و اينکه جنبش زنان  با چه دشواری هايی های 
با توجه به اينکه رهايی کامل زنان در گرو يک مبارزه طبقاتی . برای ايجاد اين تشکلها روبرو خواهند بود خم می شود

برابری کامل بين زن و "  با نقل قولی از لنين آغاز شده که پيگير همراه با استراتژی چپ سوسياليستی ميباشد، نوشته
  ." مرد و رفع کل ستم طبقاتی و جنسی زنان را در گرو پيروزی کامل کمونيسم می بيند

. جنبش زنان يکی از جنبشهای اجتماعی است که زنان از طبقات و اقشار مختلف و متضاد اجتماعی رادر بر می گيرد
ه بر اين ادعا است که اين جنبش بخش جدايی ناپذير مبارزه طبقاتی است و مسئله زنان تاريخ مبارزات زنان گوا

يکی از اين گرايشات گرايش ليبرالی . اين جنبش جنبشی است با گرايشات مختلف. اقتصادی، سياسی و حقوقی است
ين گرايش سعی کرده ا. است که با حمايت قشر متوسط و فعال زنان نقش هژمونيک و دست بالا در اين جنبش دارد

است که راه جامعه مدنی و سير آرام  به سوی دمکراسی را با انجام  حرکتهای فرهنگی و ارائه آلترناتيوهای 
رفرميستی، و در تقابل با انقلاب پيش پای جنبشهای اجتماعی بخصوص جنبش زنان باز نمايد؛ همچنين قصد دارد با 

اصلاحات مزبور که از چهار چوب قوانين . لاحاتی را بوجود آوردتغييرات تدريجی قانونی در موقعيت زنان اص
درمجموع  اين اصلاحات اگر . جمهوری اسلامی فراتر نمی روند در عين حال مانع پيشروی جنبش توده ای ميشوند

 که تحقق يابد در بهترين حالت خواهد توانست از نظر حقوقی جوابگوی دسته ای از خواسته های زنان باشد، بدون اين
  . به امر رفع هر گونه ستم جنسی و طبقاتی نسبت به زنان ياری رساند

گرايش سوسياليستی گرايشی است که هر نوع ستم جنسی و طبقاتی زنان را در هر جامعه ايی بازتابی از ساختار 
زن ستيز ماهيتی اقتصادی و سياسی و روابط طبقاتی حاکم آن ميداند، و معتقد است که هر گونه تلاش برای لغو قوانين 

  .سياسی بخود گرفته، و تحقق آن مستلزم زير سوال بردن و به چالش کشيدن کليت نظام حاکم سرمايه می باشد
اگرچه زنان نيمی از جمعيت جهان را تشکيل می دهند، اما درهيچ جامعه ايی از برابری کامل با مردان 

نسبی که مردان از آن برخوردارند بی بهره اند، و به عنوان بسياری از زنان حتا از حقوق و آزاديهای . برخودارنيستند
سياسی عقب مانده و چه در کشورهای مدرن سرمايه -بخش عظيمی از نيروی کار چه در جوامع از نظر اقتصادی

  .   داری از ستم جنسی و طبقاتی ويژه ای رنج ميبرند
اين . يعی از زنان کارگررا هم در بر می گيردجنبش زنان علاوه براين که طبقات متوسط را شامل ميشود، بخش وس

نيرويی که با . بخش نيروی بالقوه و ستون فقرات جنبش زنان و حلقه واسط بين دو جنبش کارگری و زنان می باشند
آنچه در . يک مبارزه پيگير و متشکل به موازات مبارزه طبقه کارگر قادر است ستم جنسی و طبقاتی اش را پايان دهد

  . بيشتر مورد توجه قرار می گيرد، نقش زنان کارگر در جنبش زنان، اهميت جايگاه و عملکرد آنهاستاين نوشته
  .معضلات و مشکلات زنان کارگر نه صرفاً حقوقی و اجتماعی بلکه  طبقاتی است 

يعی از از ويژگيهای موقعيت زنان کارگر و تمايز شان با ديگر بخشهای جنبش زنان اين است که زنان کارگر بخش وس
با همان محروميتها و . نيروی مولده و طبقه کارگرهستند، و مبارزه برای خواسته ها و مطالباتشان طبقاتی است

 سياسی مواجه اند که مردان کارگرهم طبقۀ ای شان دست بگريبانند، يعنی فشارهايی که حکومت -مشکلات اقتصادی
ی سازيها، حقوقهای معوقه، خارج ساختن از شمول قانون سرمايه جمهوری اسلامی در رابطه با بيکارسازيها، خصوص

کار، تحميل قراردادهای موقت در سطح وسيع و محروم ساختن کارگران موقت از بيمه بيکاری بر کل طبقه کارگر 
سرمايه سطح معيشت طبقه کارگر را بطور دائم در معرض حملاتش قرار ميدهد، زنان کارگرهم . تحميل می نمايد



زنان کارگر همچنين در کنار اين محروميتها و . خش از اين طبقه مورد آماج اين حملات قرار ميگيرندبعنوان يک ب
مشکلات اقتصادی، در مبارزه برای خواسته های سياسی  و اقتصادی اشان از جمله حق اعتصاب، تشکل، برگزاری 

ن همراه وهم سو هستند، و چون انان مراسم های کارگری بويژه مراسم اول ماه مه با هم طبقه ايهای مرد کارگرشا
  . اخراج، دستگير و زندانی می شوند

از سوی ديگر زنان کارگر بعنوانی بخشی از جنبش زنان، تحت ستم جنسی و طبقاتی، برای مطالبات پايه ای جنبش 
  .ندارد به مبارزه برخاسته اند زنان که ارتباط مستقيمی با مطالبات و خواستهای جنبش کارگری

شتر مواقع کارگران زن در مقايسه با کارگران مرد به دليل ستم جنسی بيشترين ضربات را در طول دوران سياه در بي
کارگران زن در زمان اشتغال به کار و (حکومت جمهوری اسلامی متحمل شده اند، از جمله بيکارسازيهای وسيع، 

، وجود شکافهای جنسيتی، )ف اول قرار دارنداستخدام جزو آخرين نفرات هستند، زمان اخراج و بيکارسازيها در ص
خشونت محيط کار، آزار و اذيت کارفرمايان و ساير تضييقات حقوقی که به محيطهای کاری زنان مربوط است نمونه 

اين بيکارسازيها سبب پراکند ه شدن زنان از محيطهای کاری کارگری شده است، و . های مشخص اين ستم جنسيت اند
 تشتتی در صفوف طبقه کارگرشده که شرکت گسترده زنان در فعاليتهای کارگری را مختل نموده نتيجه آن منجر به

و از ديگر پيامدهای آن پايين آمدن سطح معيشت خانواده های کارگری، و سوق دادن زنان کارگر به انجام . است
  .کارهای نيمه وقت و پاره وقت با دريافت حداقل دستمزد واستثمارشديد گرديده است

  
در تقابل با جريان ليبرالها که محور اصلی سازمانيابی جنبش زنان را طبقه متوسط  قرار داده، و سعی دارند مسائل 
اقتصادی زنان را بی اهميت جلو ه دهند؛ اين سوسياليستها و گرايش سوسياليستی هستند، که مضمون فعاليت خود را با 

 اقتصادی اشان -مانيابی آنان در جهت احقاق خواسته های سياسیاکثريت زنان کارگر و زحمتکش همراه نموده و ساز
  .را محور حرکت جنبش زنان قرار می دهند

زنان کارگر به دليل اينکه در روابط متضاد منافع کار و سرمايه قرار می گيرند، و در توليد نقش دارند چاره ای 
. ه هايشان بويژه خواسته های اقتصادی  ندارندجزاعتراض و مبارزه عليه نظام سرمايه برای کسب مطالبات و خواست

ضرورت و . اين حرکتها که معمولاً بطور روتين انجام می پذيرد، مستلزم يک سازمانيابی و  متشکل شدن نسبی است
تلاش برای ايجاد صندوقهای تعاونی و مالی، برپايی کميته های اعتصاب بنا به توازن قوا درمحيط کار چه بصورت 

ه مخفی، اعلام مجمع عمومی برای به کرسی نشاندن خواسته هايشان در تقابل با کارفرماها و مديران توليد، علنی يا نيم
اين نوع متشکل شدن و . و حرکتهايی از اين قبيل امرمتشکل شدن را برای آنها به درجه ای ضروری نموده است

  . کارگر باشد، بلکه برای کل طبقه کارگرضروری استسازمانيابی تنها نمی تواند مختص به زنان 
  

در همين راستا است که جنبش زنان کارگر بنا بر ويژگی طبقاتی و سياسی بودنش و درجه ای از سازمان يافتگی و 
از ديگر ويژگيهای زنان کارگر در رابطه . متشکل شدنش در تمايز با طبقات و اقشار ديگر جنبش زنان قرار می گيرد

بش زنان، که از منافع طبقاتيشان ناشی می شود، اين واقعيت است که قرار گرفتن آنها، به عنوان بخشی از جنبش با جن
کارگری، در تضاد کار و سرمايه مبارزه آنها را برعليه سرمايه بسوی براندازی مالکيت خصوصی و استثمار سوق 

و . ن مالکيت خصوصی نظام سرمايه داری داردستم مضاعف جنسی و طبقاتی زنان هم کاملاً ريشه در اي. ميدهد
بطورمسلم رهايی کامل زنان از بردگی سرمايه و خانگی در گرو برچيدن اين مالکيت خصوصی خواهد بود، و اين 
امر مبارزه ايی طبقاتی و سياسی را ميطلبد، که جنبش زنان کارگر را موظف ميسازد که بر مبنای منافع مشترک يک 

  .رگر و عليه نظام سرمايه داری عمل نمايندطبقه يعنی طبقه کا
سمت و سو و تدوام چنين مبارزه ای تا پيروزی نهايی مستلزم اين است که زنان کارگر هر چه بيشتر به ايجاد تشکلهای 

  . توده ای و بکارگيری سياستها و سنتهای سوسياليستی در چارچوب گرايش سوسياليستی سوق يابند
  

د نظر قرار داد بدون آنکه جنبش زنان کارگر را در نظر نداشت، ويا جنبش زنان کارگر را نمی توان جنبش زنان را م
  .بدون در نظر گرفتن جنبش کارگری مورد توجه و بررسی قرار داد

سوال اين است . همانطور که در بالا اشاره شد، جنبش زنان حلقه واسطه بين دو جنبش زنان و کارگری ميباشد
رگر در تشکل يابی خود و متحد انشان که شامل اقشار تحت ستم مانند معلمان، پرستاران، ابزارهايی که زنان کا

کارمندان، زنان زحمتکش و خانه دار ميباشند کدامند؟ که با شناخت و بکارگيری  آنها بتوانند برموانع پيشروی جنبش 
  . اجتماعی طبقه کارگر و زنان فائق بيآيند



  
اتحاد با جنبش کارگری خواهد توانست به پيروزی نهايی دست يابد، و استراتژی جنبش زنان از نظراستراتژيک در 

زنان کارگر تا جايی که به جنبش زنان بر ميگردد، بايد از همان استراتژی باشد که در جنبش کارگری دست بالا يافته 
ی پيشبرد و تقويت جنبش قطعاً تحقق يافتن اين استراتژی بدون تشکل يابی و بکاربردن تاکتيهای مناسب برا. است

  .سوسياليستی امکان پذير نخواهد بود
تحقق يافتن خواسته های زنان از نظر مادی و معنوی فقط با سازمان يابی آنها در شکل تشکل های توده ای امکان پذير 

پايين شکل ميباشد، آن تشکل های توده ای که با نيروی همبستگی وسيع زنان از طبقات و اقشار مختلف جنبش زنان از 
گرفته و بتواند به عنوان يک ابزار مبارزاتی قوی چه در تقابل با هژمونی ليبراليسم که بر جنبش زنان سايه افکنده و 

  .چه در برابر تهاجمات گسترده بورژوازی هار جمهوری اسلامی به حقوق زنان بکار گرفته شود
  

دد، تشکلهايی که در محيط  کار آنها شکل می گيرد ربط تا جايی که به زنان کارگر در رابطه با تشکل يابی برمی گر
اما فعاليت زنان کارگر در محيط زيست و يا در ارتباط با کل جنبش زنان نوعی . مستقيم به جنبش کارگری پيدا ميکند

از تشکلهای توده ای را می طلبد که بتواند پاسخگوی خواسته های زنان در سطح عمومی تر و بنا به مورد ظرف 
زنان کارگرو فعالين سوسياليست اين جنبشها در سازمانيابی تشکلهای توده ای کارگری و . رزه برای رفرم باشدمبا

آنها می توانند با فعاليتهای تبليغی، کار آگاهگرانه وانتقال . زنان از موقعيت ويژه و پتانسيل بالايی برخوردار هستند
تعيين کننده داشته و درعرصه مبارزاتی و زندگی توده های تجارب، درپيشبرد اشکال مبارزاتی اين تشکلها نقش 

  . متشکل اين تشکل ها تاثير گذار باشند
  

گرايش سوسياليستی و نقش سوسياليستها  در سمت و سو دادن اهداف اين تشکل ها بسوی افق سوسياليستی از اهميت 
ن کارگر و اختصاص نيروی بيشتری به درگير شدن در مبارزات روزمره زنان و بويژه زنا. بالايی برخوردار است

ارتقاء سطح آگاهی زنان و تقويت سنتهای سوسياليستی، تلاش برای افشاء و خنثا نمودن توطئه های سرمايه داران و 
رژيم حامی آنها عليه هر نوع ستم جنسی بخصوص در جدا سازی زنان و مردان کارگر، همراه با تلاش برای پر رنگ 

ان در عين تاکيد اخص روی منافع طبقاتی واحد، از وظائف مهم گرايش چپ سوسياليستی کردن مطالبات ويژه زن
گرايش سوسياليستی بايد حمايت از اين خواست ها و مبارزه برای تحقق آن را يک امر دائمی . جنبش کارگری ست

نقشه مند، فعاليت وامکان تلقی نموده و مهم تر از همه برای ورود زنان کارگر به عرصه مبارزات کارگری، آگاهانه و 
  .سازی کند

  
فعاليت سوسياليستها و تحرک بيشتر آنها، راديکاليزه شدن فضای سياسی و بميدان آمدن جنبشهای اجتماعی بويژه جنبش 
زنان با خواسته ها و مطالبات سوسياليستی، ربط مستقيم پيدا می کند به حضور گسترده طبقه کارگر درموج دوم جنبش 

ن است که علل تدوام جنبش توده ای تحت نام موج دوم را در قطع يارانه ها و شدت يافتن بحرانهای روش. توده ای
همچنين تغييرو تحولات . اقتصادی در ايران، که بحرانهای سياسی راهم قطعاً بدنبال خواهد داشت، بايد جستجو کرد

، کار يکی پس از ديگری به عمر ننگين خاورميانه و کشورهای عربی، که توده های مردم در آن برای نان، آزادی
  . حکومتهای ديکتاتوری خاتمه می دهند، در روند شروع اين حرکت کاملاً  تاثير گذار بوده است

  
 سياسی موجود درايران و خاورميانه در موج دوم جنبش توده ای اعتراضات گسترده -تاثيرات بحرانهای اقتصادی

ت که قطعاً فضا وشرايط مبارزه و ديناميسم درونی جنبشهای اجتماعی تحت مردمی دراين دوره را بدنبال خواهد داش
نقش . تاثير آن ها قرار خواهد گرفت، و در اين ميان زمينه را برای ايجاد تشکلهای توده ای زنان نيز آماده خواهد نمود

از مهمترين وظايف و شرکت فعال و آگاهانه زنان بخصوص زنان سوسياليست در به انجام رساندن اين امر خطير 
در اين هيچ شک و شبهه ای نيست که در اين جنبش توده ای، زنان در صف مقدم . سوسياليستهای اين دوره است

اما بازتاب . مبارزه اند و شرکت فعال آنان در سطوح  گسترده بسيار چشمگير بوده، از پتانسيل قوی برخوردار است
مان يابی و متشکل شدن ميتواند مهر حضور دائمی خود را در روند مبارزه متدوام و پيگير اين حرکتها فقط با امر ساز

از آغاز جنبش توده ای تا کنون تا آنجايی که به نيروهای پيشرو طبقه کارگر بر . طبقاتی بر عليه حکومت سرمايه بزند
ی جنسی به روشنی و ميگردد، در دو سال گذشته با اعلام قطعنامه هايی در اول ماه خواست جنبش زنان برای برابر

چنين تاکيدی نشان از اين دارد که طيف پيشروان راديکال و سوسياليست جنبش . بدون هيچ ابهامی قيد شده است



کارگری و زنان در حين پيشروهای جنبش توده ای بر اين تلاشند که با حضور فعال خود در حرکتی دائمی و پيوسته 
  . آنها  حداکثر نقش را ايفا نماينددر عرصه های مبارزاتی زنان و متشکل نمودن

    
اما نقش جدی و سازمان يافته طبقه کارگر در اشکال مختلف مبارزاتی از اعتراضات وسيع گرفته تا اعتصابات نه فقط  

جنبشهای ديگر اجتماعی از جمله جنبش زنان و دانشجويی را با خود متحد خواهد کرد، بلکه فراتر رفتن جنبش توده ای 
و در اين نبرد طبقاتی طبقه . مکراتيک و گام برداشتن بسوی خواسته های سوسياليستی را تسهيل خواهد نموداز جنبه د

کارگر و ديگر متحدانش يعنی جنبشهای اجتماعی برای فائق آمدن به شرايط موجود و حفظ دستاوردهای انقلابی چاره 
تی است که تمام تشکلهای توده ای سوسياليستی در در آن مقطع مبارزا. ای جز بر پا نمودن حزب طبقاتی شان ندارند

يک ظرف واحد حزبی متشکل شده، و زنان کارگر همراه و همدوش با هم طبقه ای هاشان، مردان کارگر، و فعالين 
  * .سوسياليست تا برقراری سوسياليسم و خشکاندن ريشه های تبعيض جنسی و طبقاتی از پای نخواهند نشست

  
 


